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آن سوى تاريخآمبولانس

ــا زاون بود.  ــنایی و رفاقت من ب ــال های اول آش س
ــتری نمی دهم به دلیلی خصوصی یا بهتر  آدرس بیش
ــخصی. اطلاعاتی از زاون به دستم می رسید  بگویم ش
ــتی،  ــای یک پازل، کنار هم که می گذاش که مثل تکه ه
ــنواره ها بود  ــد. یکی از جش باز چیز دندانگیری نمی ش
ــود، به  ــر هم یادم ب ــی بود، اگ ــت چندم ــه یادم نیس ک
ــخصی بودن، نمی گفتم.  ــی و ش ــان دلیل خصوص هم
ــینمای  ــالن انتظار س قرار بود زاون را در تهران و در س
ــالن انتظار  ــنواره ببینم. من در س ــژه مطبوعاتی جش وی
ــم هایم نگران و منتظر بود. نمی دانم  پایین بودم و چش

ــن رفتم و زاون نیامد.  ــار از پله ها بالا آمدم و پایی چندب
ــتم بروم  ــت؛ می توانس ــانس نمایش فیلم گذش یک س
ــن کار را هم  ــم ولی ای ــلا فیلم را ببین ــالن و اق ــوی س ت
ــرا. بالاخره آمد.  ــت چ ــرا؟ به خدا یادم نیس ــردم. چ نک
ــن حرفی بزنم که چرا  ــو رفتم ولی پیش از آنکه م جل
ــودش پرید به  ــدر دیر کردی؟ خ ــردی؟ چرا اینق دیر ک
ــدکاری کردی!»  ــردی؟ ب ــن را علاف ک ــن که «چرا م م
ــرت زده بودم که  ــدر از این واکنش او حی ــی من اینق ول
ــاکت ماندم. زاون هم  نه تنها اعتراضی نکردم بلکه س
ــدم که خودش فهمید  ــاکت مان هیچ نگفت. اینقدر س
علتی دارد. دیگر آمده بودیم بیرون در پیاده رو خیابان. 
ــرد بود. من یک تاکسی صدا کردم و پریشان  هوا هم س
ــر  ــاز کردم و با س ــی را ب ــران از کار زاون، در تاکس و حی
ــود. بعد که نشستیم من  ــاره کردم که برود سوار ش اش
ــای بهتری پیدا  ــودم به او گفتم: «خب ج ــه عادت خ ب

ــکوت  کرده بودی.» اینجا بود که زاون ملتفت دلیل س
من شد. تا رسیدیم به خانه من، هیچ کدام حرفی نزدیم 
ــد چیزی  ــه زاون دلش می خواه ــدم ک ــی می فهمی ول
ــرانجام گفتم: «زاون جان مرا ببخش.  بگوید. خودم س
ــته  ــابقه نداش دیر کردم. خیلی هم دیر کردم. تا حالا س
ــل در خیابان بکارم. مرا  ــی کنم و رفیقم را معط بدقول
ــی؟» آن وقت بود که زاون سر حرفش باز شد  می بخش
ــن باز هیچ نگفتم.  ــروع کرد به عذرخواهی ولی م و ش
سر خودم را به آماده کردن چیزی برای شام گرم کردم. 
ــه پیدا کرد که  ــت قهر من اینقدر ادام ــره این حال بالاخ
ــه توضیح دادن و  ــروع کرد ب ــد و ش زاون یخش آب ش
ــن را بگویم که دیگر بین ما هیچ  توجیه کردن ماجرا. ای
مساله و مشکلی پیش نیامد. زاون هم البته دیگر هرگز 
ــر. نمی دانم آیا نقل  ــی نکرد. یاد زاون بزرگ بخی بدقول

این خاطره کار خوب و درستی بود یا نه؟ 

با یاد و خاطره رفیق سالیانم «زاون قوکاسیان»
بالاخره چه كسى دير رسيده بود؟ 

پيگيرى يك اتفاق

ــا گردوخاک  ــی خوابیده ام شـرق: گردوخاک اهواز کم
ــر پیامی  ــاده. در وایب ــه راه افت ــی تازه ب ــایعاتش گوی ش
ــت می چرخد که برمبنای صحبت های روز  دست به دس
ــت. او به فارس چنین  ــتاندار خوزستان اس ۲۵بهمن اس
ــترک نفتی  ــازن مش ــرداری از مخ ــت: «بهره ب ــه اس گفت
ــک کردن هورالعظیم بود.» در این پیام نیز  مستلزم خش
ــغول حفاری  ــده در دولت دهم چینی ها مش مطرح ش
ــگاه بزرگ  ــاخت پالایش چاه های متعدد نفت و گاز و س
ــال  ــدند که طبق این قرارداد تا ٤۰س ــت آزادگان ش دش
ــروش نفت و گاز  ــود حاصل از ف چینی ها ٥٥درصد س
ــه زار  ــت ماس را می برند و هم اکنون هورالعظیم به دش
ــز  ــزی ج ــا چی ــرای اهوازی ه ــرده و ب ــر ک آزادگان تغیی
ــته است. در وایبر این قرارداد  گردوخاک به همراه نداش
ــه شده است. چنین پیامی  با قرارداد ترکمانچای مقایس
ــت. اولینش این است که  ــی اس از چندمنظر قابل بررس
ــال۷۶ کشف  ــت آزادگان، در س میدان های نفتی در دش
ــان وزارت نفت  ــاز هرگونه رایزنی می ــدند و طبعا آغ ش
ــرارداد تجهیز و  ــتن ق ــرکت های جهانی برای بس ــا ش ب
ــری نزدیک به  ــد عم ــن میدان بای ــت از ای ــت نف برداش
ــت که عملا  ــد. اما واقعیت این اس ــته باش دودهه داش

ــال۸۷ و با قراردادی که دولت دهم با  این میدان در س
یک شرکت چینی بست، کار خود را آغاز کرد؛ قراردادی 
ــتور وزیر نفت ملغی شد  ــت امسال به دس که اردیبهش
ــد نبود. با  ــه تعهدات خود پایبن ــه طرف چینی ب چرا ک
ــت گردوخاکی که  ــوان گف ــن پیش فرضی آیا می ت چنی
ــتان را محاصره  ــتان خوزس ــهرهای اس اهواز و دیگر ش
کرده، همگی نتیجه استحصال نفت در منطقه آزادگان 
ــت «دلیل  ــد اس ــوول معتق ــر آن مقام مس ــتند؟ اگ هس
گردوغبار خوزستان، منابع خارجی و داخلی و ۴۶درصد 
ــناس  ــت»، یک کارش ــش بارندگی اس ــی از کاه آن ناش
ــی، که تاکنون  ــتان علی رحمان ــت همان اس محیط زیس
ــرق»  ــت آزادگان بازدید کرده، به «ش ــار از دش چندین ب
ــواز حاصل  ــی از گردوخاک اه ــه بخش ــد اگرچ می گوی
ــت اما این موضوع به صورت  ــت های اطرافش اس دش
مستقیم ربطی به برداشت نفت از میدان آزادگان ندارد: 
«هورالعظیم، یک تالاب بزرگ است که از عراق شروع و 
تا ایران گسترده شده است، خشک شدن این تالاب باعث 
ــی از ماسه های آن در  ــده که با هر وزش بادی، بخش ش
ــده و خاطر اهوازی ها را ناراحت کند اما  هوا پراکنده ش
ــلم چنین هوایی حاصل  نمی توان گفت که به طور مس

اکتشافات نفتی در این منطقه هزارو۵۰۰کیلومترمربعی 
ــم نباید نادیده  ــه دیگری را ه ــت.» در این میان نکت اس
گرفت و آن ارزش محیط زیستی قراردادهای نفتی است 
ــالی است که  ــده اند. چندس ــته ش که در این میدان بس
ــت تمامی طرح های بزرگ کشوری  سازمان محیط زیس
ــتی محیط زیستی داشته باشند  را مجاب کرده که پیوس
ــا در مورد میدان آزادگان هم چنین بندهایی باید  و قطع
ــد، لغو  ــد که به نظر می رس ــته باش در طرح وجود داش
ــم کار، در اجرای  ــرکت چینی و افت حج ــرارداد با ش ق
آن پیوست ها هم تاثیرگذار بوده است. به زبان ساده تر، 
ــد و  ــتحصال می ش ــاید اگر نفت از میدان آزادگان اس ش
ــرای طرح های  ــور می آمد، اج ــت کش ــه چرخه صنع ب
ــت  ــت از محیط زیس ــر و حفاظ ــتی راحت ت محیط زیس
ــدزاده، از  ــه انجام پذیرتر بود. آنطور که مینا مرش منطق
ــد، این روزها اهوازی ها نه به چنین  اهالی اهواز می گوی
ــایعاتی دیگر. او  ــار ش ــایعاتی نیاز دارند و نه به انتش ش
ــرایط تلخی که  ــروز از ش ــر اهوازی ای ام ــد: «ه می گوی
ــت و هوای این شهر درحال تجربه کردن آن  محیط زیس
است، به خوبی خبر دارد و تنها خواسته، رفع مشکلات 

بدون دامن زدن به مسایل سیاسی است.»

هوری که به ماسه زار تبدیل شد

كارتون خواب

اداره گرفتن حال و ثبت آن
پوریا عالمی: پنج سال است که شناسنامه ندارم و  �

مشکلی ندارم. الان دوماه است که شناسنامه را لازم 
ــال کسی  ــکل پیدا کرده ام. توی این پنج س دارم و مش
ــد چرا اینطوری  ــده؟ الان می گوین نگفت چرا چی ش
شده؟ پا شدم رفتم اداره ثبت احوال. گفتم:«ببخشید 
ــخت است؟» گفتند  ــنامه جدید صادرکردن س شناس
ــی فوت صادر کردن  ــه. گفتم ولی مثل اینکه گواه بل

ساده تر است. گفتند بله خیلی. صادر کنیم؟ 
ــوال واقعا  ــدم اداره ثبت اح ــه ش ــد من متوج بع
ــت یعنی وظیفه دارند حال  ــوول ثبت احوال اس مس
ــکل اصلی اداره های  ــد و ثبت کنند. مش آدم را بگیرن
ــت که در ساختمان های پنج طبقه  ثبت احوال این اس
ــد اینها فکر می کنند باید حتما از همه  قرار دارند. بع
ــات تعلق نگیرد  ــتفاده کنند تا بهش مالی طبقات اس
ــوند یک طبقه را بدهند بروند.  ــال مجبور نش و آخر س
برای همین چی کار می کنند؟ هیچی. آدم بدبخت را 
ــالا و پایین کند.  ــد ۱۰بار این طبقه ها را ب وادار می کنن
ــوی فکر کارمندان ثبت احوال که  بعد هم ما رفتیم ت
ــض روح می بینند که اینقدر موفق عمل  کجا دوره قب
ــدیم، همان  ــاعت آنجا معطل ش می کنند. ما چهارس
ــدر اتاق به اتاقش کردند پیر  ــک جوانی آمد اینق اول ی
ــد، با واکر برگشت. یک پیرمرد بخت برگشته ای هم  ش
ــید من شناسنامه ام گم شده  آمد گفت: پدرجان ببخش
ــش گفتند:  ــه؟ به ــه تا آماده بش چقدر طول می کش
ــود من  ــی ده. گفت: تا آماده بش ــما قد نم به عمر ش
چی کار کنم؟ آن طرف خیابان را نشان دادند و گفتند: 
ــگاه کردم آن طرف  ــرگرم  کن. ن برو آنجا خودت را س
ــت. بعد هم باباجان  ــی اس خیابان دیدم کافورفروش
من کلیه ام را می فروشم یک دستگاه فتوکپی بگذارید 
ــر  ــده. چرا باید ملت بروند تا س ــوی آن اداره آبادش ت
ــد و برگردند؟ به جان عالمی،  خیابان ۵۰تومان بدهن
من دوماه است درگیر اداره ثبت احوالم، عمرم کوتاه 
ــر ۶۰برگ بود، نصف آن  ــده. یعنی اگر عمر من دفت ش
ــن اداره ثبت احوال خط خطی کرد. بابا یک نفر  را همی
ــا ماهیچه های صورتش  ــد ب را بگذارید آنجا بلد باش
ــل چهارتا  ــاورد. یا حداق ــده دربی ــد و ادای خن کار کن
ــت یک نفر همان  ــد، بگذارید زیردس ــت کنی مهر درس
ــد دیگر. آمبولانس چی  ــه اول، که همه را او بزن طبق
حاضر است حقوق همه اینها را بدهد. اصلا از ما که 
ــت، ما افتادیم به وصیت؛ واقعا وصیت می کنم  گذش
ــتخدام  ــی از من باقی می ماند، ۲۰، ۳۰نفر را اس هرچ
کنند برود اینها را قلقلک بدهد خُلق تنگشان باز شود. 
والا. حالا فکر نکنید اینها را نوشتم خرم از پل گذشته. 
ــفارش دادند که  ــیاه س نخیر!! فعلا نیم کیلو نخودس

گویا دوماه دیگر طول می کشد تا آماده شود. 
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